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شیراز و قرن ها قدمت 
نه تنها هر ملت و حکومتى، که هر شهرى هم تاریخ 
خودش را دارد. نام شیراز از نام پسر شاه تهمورث گرفته 
شــده است. سال 1314 گروهى در تخت جمشید به 
کاوش هایى پرداختند که به یافتن خشت نبشته هاى 
ایلامى منجر شد. روى برخى از این خشت نبشته ها از 
مکانى به نام تیزاریس یا شیرازیس نام برده شده بود. 
به غیر از این، در موارد دیگر نام شیراز در کتیبه هاى 
باســتانى یافت شده اســت. طبق کتاب تاریخ ایران 
دوران ساســانى زمانى محسوب مى شود که سکونت 

دائمى در شیراز آغاز شده است.
در ســال 641 میلادى این شــهر توسط اعراب 
تسخیر شد. سده چهارم و پنجم هجرى قمرى سلسله 
آل بویه، شــیراز را به عنوان پایتخت خود برگزیدند. 
اتابکان فارس در نیمه ســده ششم هجرى بر شیراز 

مســتولى شده و دوران رشد و شکوفایى این شهر را 
رقــم زدند. به تدبیر آنها این شــهر از حمله مغول ها 

در امان ماند.
اما فکر نکنید شــیراز جان ســالم به در برده و بعد 
از آن ســختى ندیده است. سال 909 هجرى، شیراز 
به دست پادشاهان صفوى افتاد. در سال 1723 سپاه 
افغان به این شهر حمله کرده و در نهایت شهر تسلیم 
آنها شد. قحطى و مرگ بیش از صد هزار نفر نتیجه 
این حمله بود. نادرشاه افشار در سال 1729 شهر را از 
دست افغان ها نجات داد و به ترمیم خرابى ها پرداخت. 
باغ هاى زیادى در این دوران در شــیراز ســاخته شد، 
اما حکمرانان محلى علیه نادرشــاه شورش کردند و 
به همین دلیل نادرشــاه ســپاهى را روانه شیراز کرد. 
گفته مى شود شهر پس از چهار ماه محاصره در نهایت 
ســقوط کرد. در این زمان بسیارى از باغ هاى اطراف 

این شهر نابود شدند.
کریم خان زند در سال 1180 هجرى قمرى شیراز 
را به عنوان پایتخت برگزید و با این عمل باعث رونق 
دوباره شهر شد. بسیارى از بناهاى تاریخى که اکنون 
در شیراز دیده مى شود در دوران کریم خان ساخته شد. 
با روى کار آمدن سلسله قاجاریه، آقا محمد خان قاجار، 
پایتخت را از شیراز به تهران منتقل کرد و این امر تا 
حدودى باعث از بین رفتن رونق این شهر شد. پس 
از جنگ جهانى دوم رونق و توســعه دوباره به شیراز 
بازگشت و در نهایت در سال 1353 شمسى این شهر 
پس از تبریز، اصفهان و مشــهد در زمره شــهرهاى 

بزرگ و پرجمعیت ایران قرار گرفت.

امروز شیراز 
شیراز مانند هر شهرى بافت متفاوتى دارد. برخى 
مناطق بافت قدیمى و ســنتى و برخى مناطق دیگر 
حســابى مدرن شــده اند. مثلا اطراف آرامگاه سعدى 
بافت کاملا ســنتى اســت، اما به سمت قصرالدشت 
که بروى با فضایى کاملا مدرن روبه رو مى شوى. اما 
اگر با خودمان روراســت باشیم، آنچه براى گردشگر 
مهم اســت بافت تاریخى و اماکن قدیمى و دیدنى 
شــهر است و شــاید کمتر گردشگرى لااقل از میان 
گردشگران خارجى دلش بخواهد به جاى بازار وکیل 

پاساژهاى مدرن شهر را براى خرید انتخاب کند. 
امروز شــیراز نکته مهم دیگرى هم دارد. شــهر 

پر اســت از رســتوران و کافى شــاپ و آش فروشى. 
از کلاســیک ترین تا مدرن ترین فضاها و غذاها شما 
را محاصــره مى کنند، حــالا مى توانید غذا نخورید! 
آش هاى شیرازى ها به خصوص آش سبزى صبحانه 
فوق العاده اى اســت. اگر صبح زود به شــهر برســید 
مى بینید که مردم شــهر براى خرید آش به بیرون از 
خانه آمده اند و خلاصه ازدحام کوچکى برپاســت که 
براى مثلا ساعت 7 صبح کمى عجیب است. همین 
موضوع هم نشان مى دهد شیرازى ها بر خلاف گفته ها 
تنبل که نیستند هیچ، حسابى هم زرنگ و سحرخیزند. 

خلاصه که تنبل ماییم!
براى ناهار و شام هم هر غذایى که اراده کنید، در 
این بهشــت اردیبهشتى مى توانید پیدا کنید. اما کلم 
پلوى شــیرازى را از دســت ندهید و حتما امتحانش 
کنید. مطمئن باشــید یک بار امتحان کردن همانا و 
بارها و بارها سراغش رفتن همان. فالوده شیرازى و 
شــربت هاى عرقیات و البته در کنارش مسقطى را از 
دست ندهید. چه مى گویم! اصلا مگر مى توانید بروى 

از اینها بگذرید... 
شیراز امروز مانند گذشته اش هنرمند هم زیاد دارد. 
وقتى به بازار وکیل بروید یا شــهر را با دقت تماشــا 
کنید متوجه خواهید شــد فضاى شهر هنرى است و 
خلاصه هنر انگار توى خون شــیرازى هاســت. پس 
حســابى دور و برتان را تماشــا کنید و فرصت دیدن 

هیچ چیز را از دست ندهید. 

وقتى از دیگران بپرســى اردیبهشــت کجا بروم، احتمال این که بگوید شــیراز زیاد است. وقتى هم بپرسى 
چرا، جواب هاى مشــابه مى شــنوى. «اردیبهشــت شیراز، خود بهشته»، «بوى بهار نارنج چه مى کنه با آدم» 
و چند پاســخ مشــابه دیگر. اصلا فکرش را بکنید جناب آقاى ســعدى از اهالى معروف این شــهر که از قضا 
نویسنده و شاعر و جهانگرد هم هست، کل سال را رها کرده و نوشتن «گلستان» را اول اردیبهشت شروع 
کرده اســت. از بس شــیراز در بهار و خاصه در همین ماه دلبرى مى کند، مى تواند هر عابرى را هم شــاعر 
کند، وقتى هم یک بار در تماشــاى درختان ســرخوش شــهر و قدم زدن زیر سایه سار آنها رفتى، دیگر دلت 

براى همیشه جا مى ماند و هر جاى دنیا که باشى اردیبهشت ها را شیرازى. 
گل هاى باغ ارم و خنکاى حافظیه، عطر و لطافت مسحورکننده شکوفه هاى نارنج مى تواند هر کسى را 
متقاعد کند که اردیبهشــت شــیراز، خود بهشــت است. باید چمدان بست و راه افتاد، شهر را قدم زد و تماشا 
کرد. مى شود گردشگران خارجى را هم دید که این ماه را براى سفر به شیراز انتخاب مى کنند، گاهى جایى 
مى ایســتند و چشم هایشــان را مى بندند، بعد ریه هایشــان را پر از بهار، پر از عطر بهار نارنج مى کنند و بعد 
سرخوشانه به راه خود ادامه مى دهند. خلاصه شیراز آنقدر اردیبهشتى است که از سال 1381 پانزدهم این 

ماه هم به نام شیراز نامگذارى شد تا تقویم هم یادش بماند اردیبهشت شیراز، خود بهشت است.
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